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    مهری تلخابیدکتر            
     

 چکیده

نظرهای رگذار زبان فارسـی است که اختلافمبحث حروف از مباحث مهم و تأثی     

ای نمایش اقسام ای بر ملاحظهگاه قابل آثار سعدی جلوه. شود فراوانی در آن دیده می

در این پژوهش اشعار سعدی از . و کارکردهای گوناگون هستند حروف ربط با معنا

روش انجام . گیرد مورد بررسی قرار می« واو»شناسی کاربرد حرف عطف  منظر زیبایی

برداری بوده و اطلاعات  فیش صورتتحلیلی و به ـ صورت توصیفیاین پژوهش به

دهد که  نتایج پژوهش نشان می. ای استخراج شده است نیاز نیز از منابع کتابخانهمورد

اما وی در . در اشعار سعدی اهمیت خاصی دارند« واو»جمله حرف ربط منحروف و 

دی بیشتر در در اشعار سع« واو»حرف ربط . روی نکرده است استفاده از حروف زیاده

سعدی با آگاهی تمام . اند آفرینی دستوری و کارکرد معنایی به کار رفته دو حوزۀ نقش

انی دشوار را در توانسته است انبوهی از مع« واو»های حرف ربط  ها و ظرفیت از قابلیت

ها و معانی متفاوتی در اشعار  نقش« واو»حرف ربط . روشنی بیان کندقالب این حرف به

ترین محل  را در بهترین و مناسب« واو»گیرد، سعدی حرف ربط  ود میسعدی به خ

 .دهد نظر خویش قرار میهای مورد خود برای ظهور معانی و یافتن نقش

  .شناسی ، سعدی شیرازی، زیبایی«واو»حرف عطف : ها کلیدواژه
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 لهأبیان مس- 

اری بسی أاین آگاهی منش. به آن زبان است آموختن دستور هر زبان، آگاهی علمی»     

از  منطقیاستفادۀ مناسب و عملکردهایی از قبیل  ؛از عملکردهای درست زبانی است

های بیگانه و توفیق  دهندۀ فکر و ذهن، آموزش درست زبان عنوان ابزار سامانزبان به

شناسد بهتر  و مسلماً آن که زبان را بهتر می ؛در برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری

 ( 9: 9132وحیدیان کامیار، ) «.تواند از آن استفاده کند می

ـ 2 ؛آموزی کمک به زبانـ 9: داند فرشیدورد دستور زبان را دارای فواید زیر می     

کمک به یادگیری عروض ـ  1آن؛  آفرینمرجوثبیت زبان و جلوگیری از تحول هرجت

بالا بردن ـ  6نویسی؛  تقویت فرهنگـ  5ر؛ کمک به آموزش علوم دیگـ  0و نقد ادبی؛ 

سازی و  کمک به لغتـ  3گسترده شدن و رهبری زبان؛ ـ 7سطح اطلاعات عمومی؛ 

فهم و تفسیر ـ  94ـ کمک به تدوین قواعد املا؛  1وضع اصطلاحات علمی و فنی؛ 

 (19ـ  12: 9112فرشیدورد، : ک.ر) .متون کهن

ها گسترۀ  حروف است که نسبت به دیگر گونه  های کلمه در زبان، یکی از گونه     

های مختلفی  بندی محدودتری دارند و بیشتر دستورنویسان زبان فارسی برای آنها طبقه

اند که در اکثر آنها، حروف را در سه دستۀ ربط، اضافه و نشانه جای  ارائه کرده

حروف اضافه، اسنادی و ربط، حروف ربط در بین انواع حروف اعم از . اند داده

های متفاوتی دارند و برای  حروف ربط ظرفیت. کارکردهای معنایی متعددی دارند

 .نمایش ساختاری روابط منطقی مفاهیم در متن باید آموخته شوند

ها،  جمله رغم آن که در ترکیباجزای مهم دستور زبان است که به حروف ربط از     

. کند اما نقش مهمی در دستور و شبکۀ معنایی ایفا می ،گیرد فضای کوچکی را می

معنی یا دو جمله یا دو عبارت به  حروف ربط معمولاً درصدد پیوند دادن دو واژۀ هم

تقریباً تمامی دستورنویسان تعاریف یکسانی از . پایگی و وابستگی هستند قصد ایجاد هم

دانند که دو کلمه یا دو جمله یا دو عبارت  را کلماتی می اند و آن حرف ربط ارائه داده

 :9044خانلری،  ؛ 97: 9170احمدی و گیوی،  :ک.ر).را به یکدیگر ربط و پیوند دهند

با بررسی تعاریف متعددی که دستورنویسان در کتب خویش ( 997: 9134قریب، ؛ 77



شیرازی سعدی اشعار در"واو" عطف حرف کاربرد شناسی زیبایی     113 

 

شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره پانزدهم     16شماره   6041پاییز  
 

ندی رسید که تمامی آنان، حرف را ب توان به این جمع اند، می از مبحث حرف ارائه داده

دانند که معنای مستقلی ندارد و تنها زمانی که در یک جمله یا همراه یک  ای می واژه

 . شود کلمه از آن استفاده شود، دارای معنا می

توان انواع جملاتی را مشاهده کرد که با حروف ربط به همدیگر  در متون ادبی می     

گیری از نقش دستوری، جملۀ بعد یا دومی را وابستۀ جملۀ اولین  اند و با بهره پیوند یافته

یابند و منجر به  اهمیت حروف چه آنجا که در حوزۀ زبان نمود می .اند کرده

نمای، تعقید و  عنوان معنیشوند و چه آنجا که به آفرینی دستوری می نقش

نظر  مدّ کنند، همواره های لفظی را از یک جمله یا عبارت برطرف می پیچیدگی

علاوه ظرفیت چندگانۀ حروف در به. ان شعر و ادب فارسی بوده استمتقدمان و بزرگ

گسترۀ معنا نیز امکان استفاده از مفاهیم متعدد حروف را برای شاعران زبردست فراهم 

 . کرده است

ترین سخنوران زبان فارسی محسوب زبان ترین و گشاده سعدی شیرازی که از بلیغ     

ای که رویکرد وی  گونهوۀ حروف بسیار بهره برده است، بهاز این امکان بالقشود،  می

سبکی، بلکه از  مایگی و بی آزمایی و نه از سر بی به این تکنیک نه از سر تفنن و طبع

های استفاده از حروف در  روی تعمد و اصرار بوده است، زیرا او از رموز و زیبایی

عنوان یک امتیاز و شاخصۀ سبکی بهره برده ز آن بهخوبی آگاه بوده و اهمواقع لزوم ب

در اشعار سعدی از منظر « واو»در این پژوهش به بررسی کاربرد حرف عطف . است

 .شود شناسی پرداخته می زیبایی

 هدف پژوهش- - 

« واو»این پژوهش قصد دارد به بررسی انواع کارکردهای معنایی و ادبی حرف ربط      

را در اشعار سعدی از منظر « واو»ی بپردازد و حرف ربط شناس از منظر زیبایی

مهمترین هدفی که این پژوهش دنبال . شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد زیبایی

و بازشناسی کارکردهای زبانی و « و»کند تلاش برای بازخوانی معنیِ تکواژ یا واژۀ  می

 .ادبی آن در اشعار سعدی شیرازی است

 پژوهشضرورت و اهمیت - - 
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بر آشنایی با انواع این جهت حائز اهمیت است که علاوهاین پژوهش از      

ها در انتقال معانی، ما را به در اشعار سعدی و نقش آن« واو»بط کارکردهای حرف ر

های این  های سروده ای از زیبایی شود و گوشه درک بیشتر اشعار سعدی رهنمون می

 .گذارد شاعر را برای خواننده به نمایش می

 روش پژوهش- - 

تحلیلی کوشیده است به بررسی موضوع  ـ این پژوهش با روش توصیفی  

گردآوری . بپردازد سعدی شیرازی اشعار در« واو»عطف شناسی کاربرد حرف  زیبایی

 .ای صورت گرفته است ها در این جستار از طریق فعالیت کتابخانه داده

 پیشینۀ پژوهش- - 

شناسی آثار سعدی منتشر شده است، اما  بسیاری دربارۀ زیبایی های تاکنون پژوهش     

که به نظر اند؛ درحالی در آثار سعدی پرداخته« جمله» ها به بررسی  بسیاری از پژوهش

تر مانند حروف آغاز نمود تا به واحدهای رسد لازم باشد از واحدهای کوچک می

وف در اشعار سعدی بررسی حرچند پژوهش به سفانه تنها أاما مت. تر رسیدبزرگ

معانی ویژۀ حروف در شعر »          در مقالۀ ( 9137) پیشه نوح: اختصاص یافته است

 سعدی پرداخته است و  اشعاربه معانی فراوان حروف اضافه و ربط در « سعدی

در گلستان « واو»به بررسی کارکردهای گسترۀ حرف ( 9115) صیادکوه و رئیسی

که دستورنویسان در کتب خویش ثبت را  «واو»های  اری از گونهسعدی پرداخته و بسی

 . اند اند در گلستان استخراج نموده کرده

 ها یافته- 

 در اشعار سعدی« واو»معانیِ ویژة حرف عطف - - 

دهد که حروف ربط در دو حوزۀ مهم جایگاه  تعمق در متون ادبی نشان می     

حروف ربط با . شود می حوزۀ زبان آشکارارزشمندی دارند؛ یکی از این موارد، در 

ایش کنند، کارکرد مهم خود را به نم ها ایفا می لحاظ دستوری در جملهنقشی که از

عنوان ابزاری برای بیان مفاهیم و معانی مشخص دومین نقش مهم آنها، به. گذارند می

یک کوشند ابهامات و غوامض الفاظ را از  حروف ربط در متون ادبی می. شود می

 . پیش یاری دهندازد و مخاطب را در درک یک متن، بیشجمله بزداین
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مفاهیم اضراب، تفسیر و تشریح، تعلیل، حال، »توان به  می« واو»برای حرف ربط 

عطف، مقصود و منظور، نتیجه، استدراک، ، (واو)برای شرط، مترادف ( اگر)مترادف

ترادف لیکن، مترادف که، مترادف ، م(کهچندان)، مترادف ( کهچنان) مقایسه، مترادف

بط در متون ادبی و اشاره کرد که مفهوم حروف ر.. . یعنی که، شک و تردید، تاکید و

 ( 296: 9137مبارک و رحمانی، ) «.شوند ادبی را شامل میغیر

 :جملات ، ترکیبات و در معنای حرف عطف بین کلمات

این صورت زبانی . یکی از تکواژهای پرتکرار زبان فارسی است« و»حرف ربط      

رود، تکواژی دستوری است که در  ساز به شمار می دهندۀ همپایهپیوندکه از عوامل 

تر، از قبیل واژه، های بسیط دخالتی ندارد، اما در ساخت واحدهای بزرگ ساخت واژه

این کلمه در شمار . کند فا میکلمه، گروه یا جمله نقشی دستوری را در زبان ای  صورت

های ربطی و اختیاری زبان است و در صورت کاربرد، واحدهای مختلف زبانی  سازه

سازی و  دهد و در فرایند واژه ترین واحد، به هم پیوند میترین تا بزرگرا، از کوچک

همچنین در گسترش و . ثر استؤم (از نوع مرکب)بسیط های غیر ساخت جمله

عنایی، و انسجام و پیوستگی متن نقش ویژه دارد و خود نیز، از دیدگاه های م آیی باهم

شناسی، همچون دیگر واحدهای نظام واژگانی، مشمول فرایندهای ترکیب و  معنی

...  انتخاب، تقابل، انتقال، حذف، افزایش و کاهش معنایی، توسیع و تخصیص معنایی و

 .بررسی استادب قابل جمله زبانهای مختلف زبان ازردد و در گونهگ می

سازِ پرکاربرد است که دو  از منظر کارکردهای دستوری یک همپایه« و»حرف ربط      

-ایناز ؛سازد یا چند مقولۀ دستوری یا دو یا چند جمله و عبارت را همپایۀ یکدیگر می

-های نحوی نقشی اساسی دارد و به واژه و پیوند گروه  جمله و ساخت  رو در ساخت

تنها در نحو زبان، که در هر دو دستگاه نحو و صرف زبان یک عنصر نحوی نهعنوان 

های صرفیِ مرکبِ  وآمدی آزاد و مفید دارد که شناسایی گروه نحوی از سازه رفت

اهمیت دستور زبان فارسی است و در ز این عنصر نحوی یکی از مسائل پرحاصل ا

انگاری ساخت نحوی  هت که یکسانجایناین مسأله از  ویژه شعر سعدی متون ادبی به

شناسی به اوج  های مبتنی بر زیبایی و سازۀ صرفی در پیشبردِ اهداف معنی پراکنی

 .رسد، بسیار حائز اهمیت است می
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متأثر از  «شود معرفی می «و»در فارسی مجزّا از دیگر معانی »که   وفایی معنای عطف را 

: 9119وفایی، : ک.ر). کند بری میکه با حروف ربط فارسی برا داند میزبان عربی 

290 ) 

 نپاییو  عهد نابستن از آن به که ببندی                    وفایی            ومهر من ندانستم از اول که تو بی   

 (541غزل : 2/700، 9163سعدی، )

 در معنای حروف اضافه

 حروف اضافهرا در معنای « و»خطیب رهبر در شرح خویش بر غزلیات سعدی، هرگاه 

 :ته استسحروف اضافه دانء گرفته است، مقولۀ آن را نیز جز

  تفریق میان جسم و جان است                                                                  بیزاری دوستان دمساز            

 (71غزل : 920/  9، 9163سعدی، )

 از جانتفریق جسم : « از» در معنای حرف اضافۀ 

  الا به فراق جسم و جانم                                                                                  من ترک وصال تو نگویم  

 (093غزل : 2/697همان،)

 فراق جسم از جان: « از» در معنای حرف اضافۀ 

 ؟چند پنهان کنی آواز دهل زیر گلیم                                           عشق نیامیزد و عفت با هم        ،سعدیا 

  (012غزل : 2/617همان،) 

 .سازدعشق با عفت نمی: « با» در معنای حرف اضافۀ 

  تاختنکند بر سر ما ت او میقوّ                                               ما نتوانیم و عشق پنجه در انداختن      

 (056: 2/674همان،) 

 :« با» در معنای حرف اضافۀ 

 .توانیم پنجه در اندازیمما با عشق نمی 

 در معنای ملازمت و همراهی 

  ام سر من و آستان دوستچندانکه زنده                                گر آستین دوست بیفتد به دست من       

 (949غزل : 9/950همان،)

  ما و غم روی دوست ،گر دو جهان خرمی است                     خاک سر کوی دوست     استمن آب حیات  

 (964غزل : 9/964همان،)

 در معنای استبعاد و استفهام

 :در این معنا بیشتر به شکل استفهام به کار رفته است

 نرسد کدخدایی بهلولحکیم را                             ؟گوینصیحت کنندگان بیهده ومن از کجا  

 (154غزل : 9/591همان،)
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 این قدر بس که رود نام لبت بر دهنم                                دهانت ز کجا تا به کجا      و لب سعدی  

 (041غزل : 2/641همان،) 

 در معنای فوریت

 رستی وشکنجه صبر ندارم، بریز خونم                                 گرم عذاب نمایی به داغ و درد جدایی    

 (522غزل : 2/760همان،)

 رستی وسعدی، کم خویش گیر ،نه طریق تست                                  گله از فراغ یاران و جفای روزگاران  

 (521غزل :2/766همان،)

 در معنای مقابله  

 مار رنگین استو طفل نادان                                      مثل زیرکان و چنبر عشق                  

 (35غزل :  9/919همان، )

 سبوست و سنگ ،عاشقی و نیکنامی سعدیا                    گوش با دشمن مکن  ،چشم اگر با دوست داری

 (33غزل : 9/916همان، )

 سبوی و پنبه بود و سنگ وآتش                                                  صبر دیدیم در مقابل شوق    

 (614غزل : 2/193همان، )

 (... ،ولی، اما )استدراک و اضراب در معنای 

ها، خطیب رهبر زیر عنوان نآ جملۀچه محققان زبان و ادب فارسی و ازآن       

اند، برآمده از نگاه تطبیقی به کاربرد حروف  فارسی نسبت داده «و»به  «استدراک»

 کلاماستدراک در نحو زبان عربی برای رفع ابهام ناشی از . عطف در زبان عربی است

ا، ولی، ام»شود و لغاتی که به این امر اختصاص یافته، حروفی مانند  سابق استفاده می

ای رفع ابهام از در زبان فارسی از این حروف هم بر. است «...لکن، لیکن، ولیکن و 

 «و»اما از آنجا که حرف  ( 25: 9115پور،  تقی: ک.ر) .شود سابق استفاده می کلام

-آید، برخی از این معانی بر می همۀ عهدۀتنهایی از  های متنوع به فارسی در ساخت

از کارکرد اصیل و معروف خود »در این مفهوم  «و»برند که پور گمان می جمله تقی

اما در واقع این نوع   ( 25: همان) «.کند استدراک می افادۀرفته و یعنی عطف، فراتر 

سازی است  در همپایه« تقابل و تصحیح»همان کارکردهای مفهومی زمرۀ کاربرد از 

 :های زیر نمایان است برشمرده که در نمونه« و»که فرشیدورد برای 

 حکایت به در افتاد وهیچ نگفتیم  ما                                          در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش 

 (955غزل : 9/214، 9163سعدی، )

 سخن  ما   نرود  ،آری  آنجا  که  تو  باشی                            به گوشت نرسید      و همه عالم سخنم رفت

 (260غزل : 9/133همان، )
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 ز تو نباشد که نداری نظیرو                               از همه باشد به حقیقت گریز                        

 (145غزل : 9/003همان، )

 ای دوست دست گیر ،ین کی شود میسرمو                         ی  برآرم  ز  دام  عشق        سر  می نهم  که  پا

 (147غزل : 9/059همان، )

 گذر نکرد خوابیو چه خیالها گذر کرد                                     سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی   

 (591غزل : 2/751همان، )

 یارای خوردن نداشت وزرش بود                                           یکی زهرۀ خرج کردن نداشت   

 (15: ، باب دوم 9161سعدی، )

 (کهحالیدر) در معنای حالیه

 ؟گذردماء معین میو دهد تشنه جان می              گذرد                  کیست آن ماه منور که چنین می

 (971غزل : 261/ 9، 9163سعدی، )

 دامنشچندین دست دل در  وچون تواند رفت                        آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشد      

 (127غزل : 9/073همان، )

 در سرای به هم کرده از دخول و خروج                      خاطر به خویشتن مشغول        و   نشسته بودم

 (159غزل : 9/590همان، )

 ؟داری ولـی  چـه سـود کـه جـانب  نگـه  نمی              مرا چشم ودل به جانب توست      و  روییتوم

 (565غزل : 2/320همان،)

 سرد ۀآه از تف سین و جگر گرم               و بنشست مرد                   درون رفت به کنجی 

 (11: ، باب دوم 9161سعدی، )

 در معنای کسرة اضافه

های نحوی، در  در پیوندِ واحدهای زبان برای گسترش گروه «و»حرف ربط      

های صفت با صفت و قید با قید، با نشانۀ اضافه تقابل دارد  مقولهجمله پیوند مواردی از

شود و  و در پیوند واحدهای این دو مقوله، تفاوتی در کاربرد این دو دیده نمی

 (909ـ  242 :9110فرشیدورد، : ک.ر).جای یکدیگر به کار روندتوانند به می

 منظر خویش و که هیچ خلق نبینی به حسن                          رواست گر همه خلق از نظر بیندازی      

 (109غزل : 9/013، 9163سعدی، )

 بریگر گل به دامن می ،باغبان را گو بیا                      آستینی برفشان        ؟لالستان چه باشد وباغ 

 (572غزل : 2/311همان، )

 در معنای قید زمان
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و در  در نظر گرفته شده « و»برای نامۀ دهخدا هایی که در لغتیکی از مقوله     

 ذیل 95ج ،9177دهخدا،. )است« قید»های جدید هم به آن پرداخته نشده،  پژوهش

 ( واژه

 فروردین استو  خاصه اکنون که بهار آمد                     وقت آن است که مردم ره صحرا گیرند     

 (37غزل : 920/ 9، 9163سعدی، )

را « خاصه»واحدی در ردیف مفهومیِ « و»از حرف ربط توان بعد در بیت بالا می

 .تواند بر بار معنایی شعر هم بیفزاید کاهش یافته فرض کرد که البته می

 ( در معنای البته) در معنای اضراب و ترقی 

بار معناییِ فارسی را معادل آن دانسته و حرف مقابل آن را از نظر « واو البتۀ »کامران   

کامران، : ک.ر.  )فارسی است، در نظر گرفته است« نه البتۀ»که معادل « لا بل» منفی، 

: 0، ج9112حمیدیان، : ک.ر) .خوانده است« واو مقارنه»حمیدیان آن را ( 03: 9133

1934 ) 

 سوگند است آن هم عظیمو به خاک پای تو                 قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست          

 (64غزل : 11/ 9، 9163سعدی،)

که در  معنی کرده «بلکه»را در بیت زیر از سعدی، اضراب خوانده و « و»خطیب رهبر 

 (335/ 2همان، . )یافته تلقی کرده و به ساختار بازگردانده استواقع آن را کاهش

 یقینم که تو بیخم بکنی و غالب الظن                                   من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن        

 (647غزل : 2/330همان، )

 : «در مقابل آن، درازای آن»: در معنای

 دهنان خوش بود سؤال و جوابکه با شکر         است                  سهل  ،دشنام اگر دهی و دعات گفتم

 (25غزل : 02/ 9همان، )

 برو سعدی که این پاداش آن است                                     کـردند بـا مـا غـدرو  وفـا کـردیم  

 (39غزل : 926/ 9همان، )

 راند که  منظوری  نهان  داردبه تنها ملک می                    راحت بین وآسایش وچو سعدی عشق تنها باز 

 (974غزل : 259/ 9همان، )

 این جامه ازسر برکنشو جامی بده  ،ساقیا                             و زهد یلایق سعدی نبود این خرقۀ تقو

 (127غزل : 03/ 9همان، )

 ؟وزان بار غم بر دل این نهند                                    نترسد که نعمت به مسکین دهند     

 (35: ، باب دوم9161سعدی، )
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 :« یا»بیان تردید مترادف در معنای 

 هر روز خاطر با یکی، ما خود یکی داریم و بس                             گیرند مردم دوستان، نامهربان و مهربان  

 (197غزل : 9/065، 9163سعدی،)

 گیرنـد گـر ملول شوی صاحبی دگـر و                         توآن نه ای که دل از صحبت توبرگیرند      

 (219غزل : 9/102همان، )

 مرگ آمدنی است دیر و زودم                                                    فدای پایت      ،گر سر برود

 (173غزل : 2/555همان، )

 : «حالعیندر»در معنای 

 روا  بود که  ملامت کنی زلیخا  را                                  دست از ترنج بشناسیو  گرش ببینی

 (5غزل :  9/3همان، )

 نشاید کـه بـه کس بنمایی و مثل ایـن روی                     نه حلال است که پنهان دارند ،راست خواهی

 (541غزل : 2/715همان،)

 :«درنتیجه، برای همین»: در معنای

 نخواهم شراب رامن مست از او چنان که                               نصیبنظور بیز م و قوم از شراب مست

 (1غزل :  9/96همان، )

 ۀـــو نگـــه  بســـیار درآیـــینگ  که شکلی خوب نیست هرکس راو  آیینه ست شاهد 

 روشــن مـکـن

 (063غزل : 637/ 2همان،)

 تکیه بر آفریننده کرد وشد                                               یقین، مرد را دیده بیننده کرد     

 (33: ، باب دوم9161سعدی، )

 : «حتی»در معنای

 دعـای نیکـان  از چشم  بـد نگهبـانـت                                      کرده ای که نیکت باد گر همه بد وبیا  

 (903غزل : 9/224،  9163سعدی،)

 گـرم چشم بـدوزنـد بـه تـیرو   بـرنگـیرم                                ابروی توچشم ۀکمانخان من از این هر دو

 (141غزل : 9/055همان، )

 :«همچنان که»در معنای

 ؟به انجمن چه رسد ،گر عبیر نسوزد و                              که در آفاق           سعدی به هر ۀرسید نال

 (914غزل : 9/271همان، )

 بر آیددرخت گل  بِ ،گر نمیرد بلبل و                               این غم وحسرت گرم حیات بماند، نماند

 (239غزل : 9/091همان، )

 پنهانعشق  وگلیم  در زیر                                                   آواز دُهــل  نـهـان  نـمـانـد
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 (007غزل : 653/ 2همان، )

 به شکل مرکب مخفف« واو»حرف ربط 

 ، «وگر»، «ور»ساخت 

« وَ ان» و « ولو»ترجمۀ « وگر» و « ور»دهد که دو ساخت فرشیدورد احتمال می     

( 106ـ  07 :9110فرشید ورد، : ک.ر.) عربی باشند که در عربی به معنای اگرچه هستند

 ( 976: 9110پور، تقی: ک.ر.) داندرا زائد می« و»پور این اگرچه تقی

 آیدمقابله بینم که تیر می وگر                                             دربندمز دیدنت نتوانم که دیده 

 (233غزل : 9/020، 9163سعدی،)

 برآید هزار مهتابش ور                                شب هجران دوست ظلمانی است          

 (191غزل : 9/063همان،)

 « وگرچه»و « ورچه»: ساخت

 سرو به صورت بلند بالایی است وگرچه                                هزار سرو به معنی به قامتت نرسد          

 (991غزل : 9/979همان، )

 هنوز روی امید از قفاست ،براند ورچه               هنوز دست جزع بر دعاست             ،گرچه بخواند

 (03غزل : 9/71همان، )

 « زانکه ور» ساخت 

و از حروفی است که در متون دورۀ « زانکه گر»صورتی است برآمده از «زانکه ور«

ود و در ادوار بعد ترک ش رشد و تکوین زبان فارسی از جمله شعر رودکی دیده می

 ( 02: 9119، غلامرضایی: ک.ر).شده است 

 آن نیز هم برآید  ،غم غم توست زانکه ور                  ایم و جانی      دل رفت و صبرو دانش ، ما مانده

 (231غزل : 9/097، 9163سعئی،)

 « ورنی» ،  «ورنه» ، «وگرنه» ساخت 

هستند که نسبت به اصل خود، در ساخت «و اگرنه»مخفف « ورنه»و « وگرنه     «

این گونه از حروف ربط، در  .رسند تر به نظر میشرطی در زبان فارسی فعال جملات

این ساخت در قیاس  . هستند مند بر شرط، از مفهوم تعلیل نیز بهره، علاوه«اگر»قیاس با 

نشانِ جملۀ شرطی در زبان فارسی، با تأکید بیشتری همراه است؛ بر شرط  با ساخت بی

تر است و گاه حرف استثنای  اصرار بیشتری دارد و تحقق نتیجۀ شرط در آن ملموس

البته توزیع جملۀ . کنند تر میطلبی، تأکید را افزون/ وارهای امری ، و گاه جمله«مگر»

های شرطی تفاوتی ندارد؛ با  شرط و نتیجۀ شرط در این ساختار با ساخت بینشان جمله
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در « تصویر گونگیِ ترتیب»آید و  این توضیح که جملۀ نتیجه به دنبال جملۀ شرط می

، در این ساخت هم «نتیجه»و « شرط»یِ مفهومی، در تحقق بازتاب رابطۀ علت و معلول

 ( 994: 9117گلفام، : ک.ر).مشاهده است قابل

 همان جانور است ورنه ،آدمی خوی شود                          آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس  

 (66غزل : 9/941، 9163سعدی، ) 

 «وینچه»، «وینان» ، «وین» ساخت 

 عمر در این سر شود ،مرا در سر است وینچه                       دیر میسر شود             ،آرزوستآنکه مرا 

 (261غزل : 9/116همان،)

 همه قلبند که پیش تو لسانند وینان                     من قلب و لسانم به وفاداری و محبت            

 (201غزل : 9/165همان، )

 «وانگه» ، «وانچه» ، «هوانک»، « وان»ساخت 

 بده اصحاب را وانگهاول مرا سیراب کن                  بیار آن آب را       ،ام ساقیز اندازه بیرون تشنه

 (3غزل :  9/90همان،)

 « وز»ساخت 

از . دست آمده است هب "از"مخفف حرف اضافۀ  "ز"و  "وَ"این حرف از ترکیب »     

سایشی لب و   vهر دو واکدار و سایشی هستند،  z و v های منظر آواشناسی واج

در تولید آوای این نشانۀ زبانی، لب و دندان و لثه مشارکت . لثوی است z دندانی، و

شود تا واج  فشارند، دهان اندکی باز می می v های بالا لب را برای تولید دارند؛ دندان

 z شوند تا م ساییده میهای بالا و پایین روی ه را بسازد و سپس دندان a های واک

 ( 941-942: 9119صفوی، ) «.تکمیل شود «وز»شکل بگیرد و فرایند ساخت 

 سوز غافلند که جان در مجمر است وز                  آری خوش است وقت حریفان به بوی عود          

 (60غزل : 9/949، 9163سعدی،) 

 سعدیاشعار در  «واو»حرف ربط کاربرد نحوی 

داند که در آن بار صنایع لفظی در  می« شعرگفتاری» ، شعر سعدی را  ضیاء موحد      

« زبان»این شعر بر دوش کلام و اندیشه است و شاعری می تواند آن را بنویسد که بر 

شده است  ثهمین تسلط او بر زبان باع( 965: 9170موحد،  : ک.ر. )تسلط داشته باشد

 .از جنبۀ نحوی نیز موفق عمل کند« واو»که در کاربرد حرف ربط 
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 توانند هرلحظه های یک نمایش هستند که می حروف در زبان مانند شخصیت»     

سعدی نیز مانند کارگردانی ماهر ( 0: 9137نوح پیشه، )«.های متفاوتی داشته باشند نقش

بخشیده است، حتی این « واو»ربط های متفاوتی به حرف  است که در اشعارش نقش

ترین محل خود برای ظاهر شدن و اجرای هرچه بهتر  حرف را در بهترین و مناسب

و هم نحوۀ ظاهر شدن آن « واو»واقع هم معنای حرف ربط  در. دهد نقش خود قرار می

 . برای سعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است

ها را توجه ویژه داشته و در اشعارش آن «واو»مختلف حرف ربط  یها به معانتننه یسعد

گیری این حرف در رسد به محل قرار ، بلکه به نظر می به کار برده است یبا هنرمند

به این صورت .  است داده یآن در دو مصراع نیز اهمیت م یو مکان یبیت و تناسب وزن

حتما با کرده باشد در دو مصراع یک بیت تکرار « واو»که در بیشتر موارد اگر حرف 

 :کندیم یوزن سازیآن قرینه

 ایمآسوده ،جوان وکند پیر یملامت  م  ور         اند          حاکم ،یقاض وکند سلطان یگرسیاست م

 (011غزل : 611/ 2، 9163سعدی،)

بیت،  ۀاما با خواندن ادام ،رسد به نظر می« واو عطف»در نگاه اول « و»در ابیات زیر 

-که دو جمله را به هم پیوند داده هستند« واو ربط»شود که درواقع  خواننده متوجه می

 .آورد تعلیق زیبایی را به وجود می مسألهاند، این 

 کـه رود هـم در ایـن هـوس بـر باد                  سر نه عجب                     و روی درخاک رفت

 (950، غزل 9/121همان، )

 خویشتن گو به در حجره  بیاویز چو خیش                             حسودو  منم امروز و تو و مطرب و ساقی

 (104غزل : 9/016همان، )

 یقینم که تو بیخم بکنی ولظن  غـالب ا                                   مـن بـر از شاخ امـیدت نتوانم خوردن

 (647غزل :  2/330همان،) 

 اشعار سعدیدر « واو»کاربرد بلاغی حرف ربط 

سعدی از آن گویندگانی است که قوت زبان آنها در »دشتی معتقد است که        

 «.کیفیت ترکیب جمله هاست نه در توسل به استعاره، تشبیه و سایر صنایع بدیعیه

حال او توانسته است در کاربرد حروف، به خلق ایناما با ؛(20: 9113دشتی،)

ایجاز و سهل و ممتنع بودن زبان سعدی که » در واقع. های ادبی نیز نائل شود زیبایی
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ترین هنر سعدی در سطح زبانی به شمار همگان به آن اذعان دارند و آن را مهم

 ( 1: 9137نوح پیشه، )  «.آورند، در واقع ریشه در رفتار وی با حروف دارد می

  :تضاد خلق

 ما طلبکارت وتو گـریزان                     دوستان مشتاق                              وتـو ملولی 

 (16: 9/57، 9163سعدی،)

 به قول هرکه جهـان ، مهر برمگیر از دوست          ناگزیراز دوست              و هرچه هست گزیراست ز

 (16غزل : 907/ 9همان،) 

 احتشام دوستو هیهات از افتقارمن                                    درویش را که  نام بـرد پـیش پادشاه؟

 (944غزل : 9/956همان، ) 

 عطاری هست ۀکلب آبِ هرطیب کـه در                       ببرد            وخاکـی ز مقــام  تو  بیاورد  ، باد

 (999غزل : 9/963همان،)

 گذردنشین میگوشه آن است که بر شاهد                                شاهـدبازی و   نشینی کنسعدیـا  گوشه

 (971غزل : 9/260همان،)

 تــیغ  زهــرآلود  و مــیان  شــربت  نــوشـین                      دست اوست، فرقی نیست رسد ازهرچه می چو

 (255غزل : 9/171 همان،)

 ابش جلّ وخرما و زهر  و خار                                                  شیرینش وناگزیر است تلخ 

 (191غزل : 9/063همان،)

 که قیامت است چندان سخن ازدهان خندان                          بشنو وبـنشین، سـخنی بگـوی  ونـفسی بـیا 

 (001غزل : 2/669همان،)

دهد  و آن را در دو  سعدی گاه دو مفهوم متضاد را در تقابل با یکدیگر قرار می  

بخشد، توجه به جای  ها را قوت می ارتباط مصراعآورد، بدین ترتیب  می  مصراع

پیوند میان دو مصراع و حروف در شکل گرفتن این هنرمندی اهمیت فراوان دارد و 

 . کند ارتباط درونی بیت را حفظ می

 : عطف« واو»  حذفجاز با خلق ای

باعث ایجاد ایجاز  مسألهشود و این  از آن حذف مییا جملات پس« واو»گاهی حرف 

 .شود می

 پرده از سر برگرفتیم آن  همه  تزویر را                                 زهد پیدا، کفر پنهان بود چندین روزگار

 (94غزل : 9/93همان،)

 دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست                                      دست رفتدردا و حسرتا که عنانم ز 

 (949غزل : 9/950همان، )
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کس بخشی، از کس جرم همه                       کس ریزی، از کس نبود بیمتخون همه

  باکتنبود 

 (902غزل : 9/299همان،)

 : ایجاد تقارن، تقابل، غنای معنایی و موسیقیایی  

ی گیرند و با ایجاد حروف معمولاً در بهترین مکان در یک بیت یا مصراع قرارم     

سعدی با ذکاوت » . کنندبیت کمک می یمعنا و تناسب موسیقیای یتقارن به غنا

و افزایش موسیقی از نغمۀ شاعرانه در انتقال معنا، تاکید بر مفهوم، انتقال احساس 

) «.امکان و اعتدال بهره گرفته و بر لطافت قصاید خود افزوده استحدّحروف تا

 ( 930: 9111،  دیگران  و صادقی 

 یبه قدر سال یواکنون در انتظارش روز                                     یروز  بود  گوی کل وصال با  او یسا

 (515غزل : 366/ 2، 9163سعدی، )

را در تقابل با یکدیگر قرار « وصل و انتظار»متضاد سعدی در این بیت دو مفهوم  

یک روز است و روز  سال وصل در نظر او»؛  آورد دهد  و آن را در دو مصراع می می

سیر »و « گذشته و حال»اند  که حذف شده« است»و « بود»های  فعل .«سالی انتظار،

ابتدای مصراع دوم   در« و»حرف . کنند خوبی بیان میمیان وصل و انتظار را به« تاریخی

آفرینی  واج« ی» بیت موسیقی روانی دارد و تکرار صدایِ .  دهد می« کهدرحالی»معنی 

 .کرده است
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  نتیجه

 .ثر استؤخاص به آن در لطافت زبان سعدی م انتخاب حروف و بخشیدن معانی     

در اشعار سعدی جلوۀ خاص و « واو»حروف ربط و در این پژوهش حرف ربط 

او . های متنوع و گوناگونی دارند که سعدی در اشعارش از آنها بهره برده است ظرفیت

از معدود شاعرانی است که به اهمیت کاربرد حروف ربط آگاه است و با استفاده از 

که به آنجاسعدی شیرازی از. ه استوسعه بخشیدآنها در اشعارش، معانی سخنش را ت

ن تبحر خاصی دارد، های بالقوۀ زبان آگاه است و در استفاده از آ ها و قابلیت ظرفیت

زیبایی هنر خویش را به« واو»لف حرف ربط کارگیری کارکردهای مختتوانسته با به

 . عرضه کند

فق ز حروف موبینیم که در استفاده ا کمتر شاعری مانند سعدی در ادب فارسی می 

او با . نوعی یک سبک شخصی ایجاده کرده باشدبوده و با استفاده از حروف به

را به روشنی .. . تقابل دو موضوع، برابری دو موضوع و« واو»استفاده از حرف ربط 

سعدی از . کند کند و بدین شکل از کارکرد حروف استفاده می برای خواننده بیان می

ملازمت، مباینت، ربط بین کلمات و جملات و عبارات و برای بیان « واو»حرف ربط 

 . معانی مختلف دیگر استفاده کرده است

ای کند با استفاده از سپردن انواع معانی و کارکرده سعدی در اشعارش سعی می

های متنوع  بخشیدن به اشعارش، از ظرفیتزیبایی بر علاوه« واو»مختلف به حرف ربط 

حرف . استفاده کرده و ابهامات موجود در سخنانش را برطرف نماید« واو»حرف ربط 

شود که از آن برای حمل معانی  در نظر سعدی غنیمتی باارزش محسوب می« واو»ربط 
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جاد نیز در ای« واو»او حتی از تکرار حرف ربط . و کارکردهای متفاوت بهره برده است

با هنرمندی تمام این حرف را در یک مصراع یا بیت . موسیقی استفاده کرده است

نظر  ترین محل را برای آن در که در طول یک بیت مناسبکند و یا این تکرار می

های  با بخشیدن معانی و کارکردهای متفاوت به آن، به صنایع و آرایه گیرد و  می

 . زند بسیاری گریز می

در اشعارش تعادل را رعایت کرده است و با « و»از حرف ربط  سعدی در استفاده

 .های متنوعی خلق کرده است و صنعتها  استفاده از این حرف، آرایه

  منابع

: ، ویرایش دوم، تهران2دستورزبان ،(9170) ، حسن،احمدی گیوی ؛حسن ی،انور

 . فاطمیانتشارات 

: ، چاپ دوم، تهران(حافظ شرح و تحلیل اشعار)، شرح شوق(9112)حمیدیان، سعید، 

 .نشر قطره

مؤسسۀ : نامه، چاپ دوم از دورۀ جدید، تهران، لغت(9177)اکبر، دهخدا، علی

 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

 . انتشارات کیهان: قلمرو سعدی، تهران ،(9113) ،دشتی، علی  

چاپ سوم، تصحیح غلامحسین یوسفی، ، بوستان، (9161)سعدی، مصلح الدین، 

 .انتشارات خوارزمی: تهران

دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ  ،(9163)ــــــــــــــــــــــــ، 

  .انتشارات سعدی: سوم، تهران

وار  لطافت غزل» ،(9111)  ، محمدرضا،؛ نجاریان، یداللهجلالی پنداری صادقی، مهدی؛

 .951ـ  933 ، صص07شمارۀ ، 29دورۀ نامه،  کاوشنشریۀ ، « در قصاید سعدی

در گلستان  "واو"حرف  گستردۀکارکردهای » ،(9115)، آسیه،صیادکوه، اکبر؛ رئیسی

  . 5ـ  12صص  ،9، شمارۀ 2، فصلنامۀ هنر زبان، دورۀ «سعدی

 .سخنانتشارات : دستور مفصل امروز، تهران ،(9110) ،فرشیدورد، خسرو
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دیع الزمان ؛ رشید فروزانفر،بجلال الدین؛ همایی، ؛ محمدتقیبهار، عبدالعظیم؛   قریب، 

 .اشرفیانتشارات : دستور زبان پنج استاد، تهران ،(9134) ، غلامرضا، یاسمی

، «و ترقی در بیتی از حافظ واو اضراببدلی به نام نسخه»، (9133)کامران، ماشاءالله، 

 . 07ـ  03، صص 61شمارۀ  ،پژوهینشریۀ حافظ

 .سازمان سمت: تهران چاپ ششم، اصول دستور زبان،، (9117)گلفام، ارسلان،

کردهای حروف اضافه و ربط در تحول کار» ،(9137) ، مریم،مبارک، وحید؛ رحمانی

 .911ـ  293 ، صص6شمارۀ ، 0دورۀ ۀ فرهنگ و ادب، مناپژوهشنشریۀ ، «شعر معاصر

   .طرح نوانتشارات : سعدی، چاپ دوم، تهران ،(9170) موحد، ضیاء، 

 .توسانتشارات : دستور زبان فارسی، تهران ،(9044) ،خانلری، پرویزناتل 

ناسی، ش، نشریۀ سعدی«معانی ویژۀ حروف در شعر سعدی» ،(9137) ،نوح پیشه، حمیده

 .914ـ  976 صص ،99شمارۀ 

 .سمت سازمان: ، تهران9دستور زبان فارسی  ،(9132) ،وحیدیان کامیار، تقی

 .انتشارات سخن: تطبیقی، تهران ، دستور(9119)وفایی، عباسعلی،
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Aesthetics of the Use of the Conjunction "Wow" in the 

Poems of Saadi Shirazi 

 

Abstract 

The topic of letters is one of the important and influential topics 

in the Persian language, which is subject to many differences of 

opinion. Saadi's works are a significant platform for displaying 

various types of conjunctions with different meanings and 

functions. In this study, Saadi's poems are examined from the 

perspective of the aesthetics of the use of the conjunction 

"Wow". The method of this research is descriptive-analytical 

and in the form of a questionnaire, and the required information 

has been extracted from library sources. The results of the study 

show that letters, including the conjunction "Wow", are of 

particular importance in Saadi's poems. However, he did not 

overdo it in using letters. The conjunction "Wow" in Saadi's 

poems is used mostly in two areas: grammatical role-playing 

and semantic function. Saadi, with full awareness of the 

capabilities and capacities of the conjunction "wow", has been 

able to clearly express a multitude of difficult meanings in the 

form of this word. The conjunction "wow" takes on different 

roles and meanings in Saadi's poems, Saadi places the 

conjunction "wow" in its best and most appropriate place for 

the emergence of meanings and finding the roles he wants. 
Keywords: Conjunction "wow", Saadi Shirazi, Aesthetics, 


